
بــا رکــودی کــه متأســفانه در مذاکرات 
شــاهدیم، کســانی کــه در ســال ۱۴۰۰ نوید 
«زمستان ســخت در اروپا» را می دادند، ساز 
تابستان ســخت در آمریکا را کوک کرده اند و 
به نظام اطمینــان می دهند که اگر مذاکره را 
ترک کند و تنگه هرمز را بســته نگه دارد، در 
تابســتان بحران انرژی در غرب اوج خواهد 
گرفت و آمریکا مجبور به عقب نشینی خواهد 
شــد. جریانی که در کشــور چنین ایده ای را 
تبلیغ می کند، علاوه بر یک شــاخه سیاســی، 
کارشناســانی نیــز دارد که بعضــا به عنوان 
مشــاور مقامات یا در برنامه های صداوسیما 
پیوسته نظرات خود را در گوش تصمیم گیران 
و بدنــه اجتماعــی نظــام زمــزه می کنند و 
تابوهایــی در اذهان می آفرینند؛ تابوهایی که 

عبور از آنها ممکن است کار ساده ای نباشد.
و  سیاســی  جریــان  ایــن   توصیه هــای 

کارشناسان آن سه مشکل اساسی دارد:
مشکل اول این است که آنها توجه ندارند 
بــازار انرژی پویاســت و تحــت تأثیر عوامل 
متنــوع و متعــددی قــرار دارد و با قطعیت 
نمی توان درباره چند ماه آینده آن پیش بینی 
کــرد. این کارشناســان در دوره صد روزه بعد 
از جنگ به دفعــات پیش بینی هایی در مورد 
قیمت نفت، تخلیه ذخایر نفتی اســتراتژیک 
و تجــاری و از کنتــرل خارج شــدن قیمــت 
انــرژی داشــتند که محقــق نشــد. آنها به 
این واقعیت کــه بازار انرژی طــی این دوره 
گام هایی در جهــت تطبیق خود با شــرایط 
جدید برداشــته و در نتیجــه آن بهای نفت 
برنــت جمعه گذشــته ۹۳ دلار بــود، توجه 
ندارند  (تبادل موشــک بین ایران و اســرائیل 
موجب رشــد دو تــا چهــار دلاری برنت در 
دوشــنبه شــد). نزدیک بــه ۱۵ میلیــون از 
۲۰ میلیون بشکه کسر نفت ناشی از بسته شدن 
تنگه هرمز از محل های دیگر مانند صادرات 
عربستان و امارات از طریق خط لوله (حدود 
هفت تا هشت میلیون بشکه)، افزایش تولید 
سایر کشــورهای تولیدکننده و کاهش حدود 
۴٫۵ میلیون بشکه ای در مصرف جهانی بر اثر 
صرفه جویی و رجوع به انرژی های پاک تأمین 
شده است  (چین حدود ۱۷ درصد از مصرف 
خود کاســته و مصرف سوخت در خانه های 
هند نیز حدود ۱۳ درصد کاهش یافته است). 
همچنین برآوردها حاکی از آن اســت که در 
دو مــاه آتش بــس، روزانه به طور متوســط 
حدود ۱۷ کشــتی ضمن هماهنگی با آمریکا 
یــا با ایران و پرداخت عــوارض از تنگه عبور 
کرده اند. بخشــی از این کشــتی های عبوری 
نفتکش بوده اند و گفته می شــود روزانه بین 
۶۰۰ تا یک میلیون بشکه نفت حمل کرده اند. 
به علاوه، آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک 
و تجاری در کشــورها را نیز باید در محاسبه 
وارد کرد. مشکل دوم این است که این جریان 
سیاســی و کارشناســان آن، توزیع نامتوازن 
کمبود نفت در جهان را مسکوت می گذارند. 
بازارهــای آســیایی کــه حــدود ۸۰ درصد 
نفت خــود را از طریق تنگــه هرمز دریافت 
می کردنــد، بســیار بیشــتر از ســایر مناطق 
تحت فشــار قــرار دارند. به گــزارش آنکتاد 
نیــز از حدود ۷۵ کشــور در جنــوب جهانی 
۶۵ کشور واردکننده نفت بوده و به شدت در 
برابر افزایش قیمت انرژی و نیز کمبود مواد 
غذایی و افزایش بهای آن آسیب پذیر هستند. 
تاکنون اکثر این کشــورها، به ویژه چین، شاید 
بــا درک تجاوزکار بــودن آمریــکا، از بغض 
ترامــپ و نتانیاهو فشــار چندانــی به ایران 
برای بازگشایی تنگه هرمز وارد نکرده اند. اما 
روشن نیســت که طی چند ماه آینده شاهد 
چه تحولاتی خواهیم بود. مسئله مهم دیگر 
این اســت که آمریــکا از ناحیه بســته بودن 
تنگه هرمز بــا کمبود نفت مواجه نیســت. 
البته بی شــک، به  خاطر بــازار واحد جهانی 
نفت، افزایش قیمت نفت بر آمریکا نیز تأثیر 
داشته و علاوه بر افزایش قیمت بنزین، باعث 
افزایش تورم سالانه از ۳٫۲ به ۳٫۸ درصد در 
آوریل شد و احتمالا به بالای چهار درصد در 
ماه می  خواهد رسید. این افزایش تورم مانع 
کاهش نــرخ بهره پرایــم و موجب افزایش 
نرخ بهره اوراق ۱۰ســاله خزانه داری خواهد 
شــد و می تواند باعث افزایــش هزینه های 
دولت و کاهش رشــد اقتصــادی در آمریکا 
شــود. اما اولا اینها اتفاقاتی است که ممکن 
است در میان مدت شــاید در سال آینده رخ 
دهد و ثانیا باید توجه داشــت که ترامپ در 
تله اعتبار قرار گرفتــه و فاکتور تعیین کننده 
برای او میراثش و اعتبار شــخصی اش و نیز 

اعتبار آمریکا در برابر کشــورهای 
رقیب اســت و معلوم نیست به 
این فاکتورهای اقتصادی اهمیت 

لازم را بدهد.
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بــرگزیـــده�هــا«شرق» از تبادل آتش و معادلات جدید بازدارندگی ایران در منطقه گزارش می دهدبزرگ ترین آزمون آتش بس

بازار؛ خونسرد و تماشاگربازار؛ خونسرد و تماشاگربازارهای تهران به تبادل آتش میان ایران و اسرائیل واکنش هیجانی نشان ندادند بازارهای تهران به تبادل آتش میان ایران و اسرائیل واکنش هیجانی نشان ندادند 

«انحصار» منفعت «رقابت» و  ایده 
۱- در کــوران جنــگ تجاوزکارانه ای که هراز گاهی در زندگی مان ســرك 
می کشــد، از مفاهیم اقتصادی، آن هم مفاهیم به اصطلاح شیك و تر  و  تمیز 
مانند «رقابت» گفتن و نوشــتن، به دور از موقعیت ســنجی و ناهم صدایی با 
پژواك درد و رنج جامعه اســت؛ مگر آنکه بپذیریم وضعیت بغرنج و ناگوار 
امروزمان ناشــی از غیبــت همین مفاهیم اساســی و تر و تمیــز در زندگی 
فردی و جمعی و حیات اقتصادی و سیاســی مان بوده اســت و اینکه بدون 
بازاندیشــی به مســائل پیچیده امروز، حتی به فرض عبــور از بحران جنگ 
فعلی، در تله جنگی دیگر که ناشــی از فرسودگی بنیان های اقتصادی است 
اســیر خواهیم شــد. آن چنان  که «فیلیپ آگیون»، نوبلیست اقتصاد، معتقد 
اســت اکنون که تحولات بزرگ ژئوپلیتیك اروپایی ها را ناگزیر کرده در مورد 
چگونگی رفاه، امنیت و حاکمیت خود بازاندیشی کنند، نباید نوآوری را امری 
بدیهــی تلقی کنند. او معتقد اســت موتور اصلی رشــد اقتصادی که همانا 
نوآوری اســت، تنها زمانی درســت کار می کند که به درستی تنظیم شده و با 
دقت نگهداری شــود که این نیز جز از طریق «رقابت» شدید بین فناوری ها و 
بنگاه ها و محصولات قدیمی و جدید شکل نمی گیرد که «تخریب خلاق» نام 

گرفته است  (دنیای اقتصاد، ۱۴۰۴/۱۰/۱۸).
۲- «رقابــت» مؤلفه اصلی اقتصاد آزاد و مکمل آزادی اقتصادی اســت 
و اقتصاد ایران از آن بســیار دور افتــاده؛ دورافتادگی ای که قرار بود از طریق 
نهادی بوروکراتیك یعنی «شــورای رقابت» (فصل نهم سیاســت های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساسی) رفع شــود و درمانگر اقتصاد انحصارزده کشورمان 
باشــد. حتی به ایجاد این نهاد که متشــکل از نمایندگانی از قوای سه گانه و 
اتاق بازرگانی و... اســت نیز اکتفا نشد و شــاخ و برگ هایی مانند مرکز ملی 
رقابت و هیئت هــای تجدیدنظر و نهادهای تنظیم گر بخشــی و... نیز به آن 
افزود شــد و صدها جلسه (دقیق تر ۸۴۶ جلسه) در نزدیك به ۱۸ سال عمر 
آن (۱۳۸۷/۴/۳۱) برگزار شد، اما نه اقتصاد رقابتی شد و سایه انحصار از سر 
آن کوتاه تر که  ای بســا این سایه وســیع تر و بهره وری و کارآمدی از آن دورتر 
و فســاد در فضای غیررقابتی اقتصاد جاگیرتر شد. مصداق بارز آن وضعیت 
بس تأســف بار صنعت خودرو اســت که بیشــترین تمرکز این شورا روی آن 
بوده و از آن مهم تر افزایش ســیطره بنگاه های دولتی و شبه دولتی یا همان 
خصولتی ها بر حیات اقتصادی و سیاســی کشور است. در گزارش های « صد 
بنگاه برتر» ســازمان مدیریت صنعتی، قدکشــیدن هرساله شــان را می توان 
مشاهده کرد. بنگاه هایی که وابسته به دولت و بنیادها و نهادهای حاکمیتی 
و بخش عمومی و نظامی هســتند و تقریبا تمامی رتبه های برتر این فهرست 
هرســاله در اشغال آنان است. این شکست در رقابتی کردن فضای اقتصادی 
کشور و در نتیجه عدم قدرت گیری بنگاه های خلاق و نوآور برآمده از اقتصاد 
سیاسی اســت که تخریب خلاق را برنمی تابد. قاعده ای که رونالد کوز از آن 
با تعبیر «قاعده داروینی تولیــد» یاد می کند؛ بنگاه های ناکارآمد بازار را ترک 
می کنند و بنگاه های نوآور وارد بازی می شــوند. نقش دولت نیز در این میان 
«تســهیل در ایجاد بنگاه های جدید و انحلال بنگاه های ورشکســته است» 

(چین چگونه سرمایه داری شد).
۳- رئیس بنیاد مســتضعفان اخیرا در نشســتی خبری سیاست این بنیاد 

را حرکت به ســمت واگذاری فعالیت هایی عنــوان کرد که امکان انجام آنها 
از ســوی مردم یا بخــش خصوصی وجــود دارد و بر همین اســاس تعداد 
شــرکت های زیرمجموعه بنیــاد در ســال های اخیر از ۲۲۰ به ۱۱۰ شــرکت 
کاهــش یافته و رویکرد این نهاد کاهش تصدی گری و حضور در فعالیت های 
راهبــردی و توســعه صنعتی اســت، نه ایجــاد انحصار در فضــای رقابتی 
( ایران-۳/۱۲). بنیاد مســتضعفان با هدف تملک دارایی های خاندان پهلوی 
و وابســتگان آنها جهت اســتفاده برای اقشــار محروم و مستضعف جامعه 
تشکیل شد (ماده ۶ اساسنامه بنیاد) اما رفته رفته به بنگاه داری بزرگ و فعال 
در حوزه های مختلف اقتصادی و صنعتی تبدیل شــد. جریانی که با پیوستن 
ســایر نهادها نظیر بنیاد شهید، ستاد اجرائی، آستان قدس و... به آن، جریانی 
را بر بســتر اقتصاد کشور روان ســاخت که به جای هدف گذاری های رفاهی و 
اجتماعــی، اهداف اقتصادی و بنگاه داری را دنبال می  کرد؛ به طوری که طبق 
برخی گزارش های غیررســمی مربوط به دو تا ســه ســال قبل، دارایی تحت 
مالکیت این نهادها و بنیادها کــه از آنها به عنوان نهادهای بخش حاکمیتی 
نام برده می شود، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شد. این نهادهای 
حاکمیتی در کنار بنگاه های وابســته به ســایر نهادهــای عمومی و نظامی و 
شرکت های دولتی، عمده سهام های بورسی و دارایی شرکت های بزرگ (بین 
یك تا ۱۰ میلیارد دلار در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی، معادن و فلزات، 
هلدینگ های چندرشــته ای، بانك و بیمه، خودرو، ارتباطات و فناوری و...) را 
در اختیــار دارند و ســهم بخش خصوصی بین ۲۰ تــا ۳۰ درصد تخمین زده 
می شــود. در دو دهه اخیر و به ویژه در دولت هــای یازدهم و دوازدهم بارها 
تلاش شــد از طریق صدور بخش نامه، دستورالعمل و... این نهادها و بنیادها 
را به نوعــی به خط کــرده و زیر فرمان دولت درآورند، امــا کمتر موفقیتی به 
دست آورد. یك نمونه مشخص آن بخش نامه معاون اول دولت یازدهم بود 
که از تمام بنیادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و صندوق های بازنشستگی 
و تأمین اجتماعی و... خواســت نســبت به اصلاح مدیریت، تأمین سرمایه و 
منابع مالی مورد نیاز و رفع نیازها و مشــکلات شرکت های زیرمجموعه شان 
اقــدام کننــد (۱۳۹۵/۲/۱۲) بخش نامه ای که از میزان تأثیر و اجرائی شــدن 
آن خبری منتشــر نشــد. در واقع چگونگی رابطه دولت با بــازار از مهم ترین 
پیچیدگی هــا و ابهامات به خصوص از منظر اقتصاد سیاســی اســت. اینکه 
دولــت (در معنای نظــام حکمرانی) تا چه حد حاضر اســت بخش هایی از 
قدرت خود را به جامعه و نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاســی مستقل 
واگذار کند و آن را نه رقیب بلکه شریک و همراه خود در مسیر توسعه بداند.

۴- بنــگاه داری دولتــی و نهادهای حاکمیتی به معنــای ورود داور به 
رقابــت با بازیکنان اســت. در چنین فضایی، خواســت و ســلیقه داور که 
همانا مقررات دولتی اســت، جایگزین قواعد کلی می شــود و بازی رقابتی 
و فضیلت های مترتب بر آن (کشــف کارآمدترین شیوه های تولید و بهترین 
کیفیــت کالاها و خدمــات و بروز اســتعدادها و خلاقیت هــا و تخصیص 
بهینه منابع و از بین  رفتن رانت و کاهش زمینه بروز فســاد و...) مخدوش 
می شــود. این نتایج بســیار زیان آور فضای غیررقابتی در عرصه اقتصادی 
کمتر مشــخص و عریان اســت، درحالی که در یك رقابت ورزشــی این امر 
آشــکار و عیان اســت. چنان که این روزها که تب فوتبال در حال بالاگرفتن 
اســت و تیم ملی کشورمان در این جشــنواره جهانی حضور دارد، بعضی 
رفتار غیررقابتی کام طرفداران تیم ملی را بســیار تلخ کرده اســت. فرایند 
غیررقابتی و انتخاب بعضی بازیکنان غیر  آماده و ســن بالا (ســالخورده در 
فوتبــال) و عدم حضور بازیکنــان جوان تر و آماده یکــی از این موارد بود. 
رفتاری کــه تیم ملی ایران را یکی از ســه تیم پیر حاضــر در جام جهانی 
کرد. درست در همین زمان در اخبار مربوط به تغییرات باشگاه رئال  مادرید 
می خوانیم که کاندیدای اصلی مدیریت این باشــگاه قول جذب ستاره های 
۱۵۰ میلیون دلاری را داده  که میانگین ســنی آنان ۲۳ ســال است (هالند، 
موســیالا، ویتینا، ژوائو نوس، دوئه و آلوارز)؛ بازیکنانی که جایگاه خود را از 
درون زمین و از دل رقابت های ســخت و سنگین ورزشی و نه مصلحت و 
سلیقه های غیرورزشی کسب کرده اند و چند برابر سرمایه گذاری باشگاه را 
به صاحبان و ســهامداران آن که بعضا مردم عادی عاشق فوتبال هستند، 

برخواهند گرداند.
نتیجــه آنکه اگــر امروز رقابت در کنــار آزادی یکــی از دو گوهر کمیاب 
اقتصاد ایران اســت و حتی تصویب قوانین پایه ای و اساســی (سیاست های 
اصل ۴۴) و ایجاد نهادهای فراقوه ای (شــورای رقابت) هم نتوانســته آن را 
تور بیندازد، به ســبب غلبه انحصارطلبی و منفعت خواهی فردی و گروهی 
بر منافع ملی و خیر عمومی اســت. رقابت با نسبی گرایی و پذیرش منفعت 
دیگــری در عین منفعت خود هم نشــین بوده و بازی برد- بردی اســت که 
همراهی و همکاری و نه تضاد و دشــمنی را در روابط و مناسبات داخلی و 
جهانی به ارمغان می آورد. جهانی که مبتنی بر اطلاعات و داده هایی  اســت 
که به اشــتراک گذاشته می شــود و هرکس در این بازی نباشد، بازنده است؛ 

چنین سرنوشتی از این مردم و سرزمین دور باد.
«رقابت اساســا یك فرایند شــکل گیری ایده اســت. ایــن فرایند از طریق 
پخش اطلاعات، یکدســتی و وحدتی را در نظــام اقتصادی خلق می کند که 
وقتی آن را به مثابه یك بازار واحد در نظر می آوریم، این یکدســتی و وحدت 
را بدیهــی می انگاریم. رقابــت دیدگاه هایی را که افراد دربــاره بهترین ها و 
ارزان ترین ها در ذهن دارند، می آفریند و به این خاطر است که افراد دست کم 
تــا این اندازه که واقعــا می بینیم، از امکانات و فرصت هــا آگاه اند. از این رو 
رقابت فرایندی اســت که دگرگونی پیوسته ای را در داده ها به  همراه دارد و 
بنابراین هــر نظریه ای که این داده ها را ثابت می گیرد، معنای آن [رقابت] را 

به هیچ رو درك نخواهد کرد»  (فون هایك - ۱۹۴۶) .
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در کتــاب «نــزاع هزارســاله مــا» بــه قلــم 
عجم اوغلــو، دارنــده جایــزه نوبــل اقتصاد، 
چنین روایت می شــود کــه  در انتهای قرن ۱۸ 
در آمریکا، حدود یک ســوم از کل عرصه های 
زراعی هنوز اراضی مشــاعی نبودند و به طور 
بالقــوه می توانســتند به مالکیــت خصوصی 
درآیند. در ۱۷۷۳ پارلمان آمریکا، با درخواست 
زمین داران بزرگ که صاحب قدرت و نفوذ قابل 
توجهی بودند، با تصویب قانون حصارکشــی، 
ســازماندهی مجــدد اراضی عمومــی را که 
توســط دهقانان روســتایی اســتفاده می شد، 
مــورد بازبینی قــرار داد. نماینــدگان مجلس 
این قانون جدید را تحت لوای مصلحت ملی 
به اجرا گذاشــتند. اجرای این قانــون مانع از 
دسترســی روســتاییان به زمین های کشاورزی 
همگانی شــد. آرتور یانگ، یکی از حامیان این 
طرح، با اعتقادی راســخ اظهار کرد: منفعت 
فراگیر ناشی از حصارکشی را کاملا اثبات شده 
می دانم؛ در واقع این امر به قدری واضح است 
که در میان افراد عاقل و عاری از تعصب، کسی 
در مورد آن تردید نمی کند. نگاه از پشت چنین 
عینکی، محروم کردن فقــرا از حقوق عرفی و 
اراضی مشــاع را پذیرفتنی جلوه می داد؛ زیرا 
مدافعان این طرح چنین وانمود می کردند که 
ترتیبات جدید موجب استفاده از فناوری مدرن 
و در نتیجه بهبود کارایی و تولید غذای بیشــتر 
می شــد. آرتور یانگ شاید متوجه یک حقیقت 
اقتصادی ظریف تر شــده بود؛ روستاییان فقیر 
پس از ســلب مالکیــت به منبعــی مطمئن 
از نیــروی کار ارزان بــرای زمیــن داران تبدیل 
می شدند. تاریخ جنبش حصارکشی در آمریکا 
به روشــنی نشــان می دهد که اقنــاع و نفع 
اقتصادی شخصی چگونه گروهی از منتفعان 
یا محرومــان از یک تصمیم به ظاهر اقتصادی 
را شــکل می دهد. نگاهی کــه دم از یک خیر 

عمومی بزند، قدرتمند است؛ چون 
و  با ســازماندهی  دست اندرکاران 
تغییر قواعد قبلی، قــادر به اقناع 

دیگران خواهند بود.
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بوم گردی ها و تعدیل نیرو زیر فشار اقتصادی و کاهش سفرها
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تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ پیرترین میانگین را 
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